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 )ع(حضرت عيسي  
  
و لقََد آتَينا موسي الْكِتاب و قَفَّينا منِْ بعدِهِ باِلرُّسلِ و آتَينا عيسي ابنَ مرْيم الْبيناتِ و أَيدناه برُِوحِ القُْدسِ أَ فكَُلَّما جاءكُم رسولٌ , ـ 13ص] 87بقره[ 

 تُم ففََريقاً كذََّبتُم و فَريقًا تقَتْلُوُنَبِما لا تَهوي أنَفْسُكُم استَكبْرْ
داديم؛ و بعد از او، پيامبراني پشت سر هم فرستاديم؛ و به عيسي بن مريم دلايل روشن داديم؛ و او را به وسيله روح ) تورات(ما به موسي كتاب  

و از ايمان آوردن به او ( شما آورد، در برابر او تكبر كرديد آيا چنين نيست كه هر زمان، پيامبري چيزي بر خلاف هواي نفس. القدس تأييد كرديم
 !اي را تكذيب كرده، و جمعي را به قتل رسانديد؟ ؛ پس عده)خودداري نموديد

  
عقوُب و اْلأسَباطِ و ما أُوتيِ موسي و عيسي و ما  ـ قوُلوُا آمناّ باِللهِّ و ما أُنزْلَِ إِليَنا و ما أنُزْلَِ إلِي إبِراهيم و إسِماعيلَ و إسِحاقَ و ي21ص] 136بقره[ 

 أُوتيِ النَّبيِونَ منِْ ربهِم لا نفُرَِّقُ بينَ أحَدٍ مِنهْم و نَحنُ لهَ مسلِمونَ
 و يعقوب و پيامبران از فرزندان او نازل ايم؛ و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ما به خدا ايمان آورده«: بگوييد 

شويم، و  از طرف پروردگار داده شده است، و در ميان هيچ يك از آنها جدايي قائل نمي) ديگر(آنچه به موسي و عيسي و پيامبران ) همچنين(گرديد ، و 
 ».)را بپذيريم و بعضي را رها كنيمشود كه بعضي  و تعصبات نژادي و اغراض شخصي، سبب نمي(در برابر فرمان خدا تسليم هستيم؛ 

 
  ـ فَإنِْ آمنوُا بمِِثلِْ ما آمنتُْم بِهِ فَقَدِ اهتدَوا و إِنْ توَلَّوا فإَِنَّما هم في شِقاقٍ فسَيكفْيكهَم اللهّ و هو السميع الْعليم21ص] 137بقره[  
اند و خداوند، شر آنها را از تو  اند؛ و اگر سرپيچي كنند، از حق جدا شده  ايمان بياورند، هدايت يافتهايد اگر آنها نيز به مانند آنچه شما ايمان آورده 

 .كند؛ و او شنونده و داناست دفع مي
  
جاتٍ و آتيَنا عيسي ابنَ مرْيم الْبيناتِ و أَيدناه  ـ تِلكْ الرُّسلُ فضََّلنْا بعضهَم علي بعضٍ منِْهم منْ كلََّم اللهّ و رفَع بعضهَم در42ص] 253بقره [ 

 َلو نْ كَفرََ وم ممنِْه نَ ونْ آمم مْلكنِِ اختَْلفَوُا فَمنِه و ناتيْالب مْتهدِ ما جاءعمنِْ ب دهِِمعا اقتْتَلََ الَّذينَ منِْ بم ّالله شاء َلو سِ وبرُِوحِ القُْد ا اقتْتََلوُا وم ّالله شاء
ريدلُ ما يفْعي ّلكنَِّ الله 

گفت؛ و بعضي را درجاتي برتر داد؛ و به عيسي بن مريم،  بعضي از آن رسولان را بر بعضي ديگر برتري داديم؛ برخي از آنها، خدا با او سخن مي 
خواست، كساني  و اگر خدا مي.) ي فضيلت و مقام آن پيامبران، مانع اختلاف امتها نشدول(تأييد نموديم؛ » روح القدس«هاي روشن داديم؛ و او را با  نشانه

اما خدا مردم را مجبور نساخته؛ و آنها را در پيمودن (كردند؛  هاي روشن كه براي آنها آمد، جنگ و ستيز نمي كه بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه
و . و جنگ و خونريزي بروز كرد(امتها بودند كه با هم اختلاف كردند؛ بعضي ايمان آوردند و بعضي كافر شدند؛ ولي اين ) راه سعادت، آزاد گذارده است؛

كس را به قبول چيزي مجبور  و هيچ(دهد  انجام مي) از روي حكمت(خواهد،  كردند؛ ولي خداوند، آنچه را مي خواست، با هم پيكار نمي اگر خدا مي) باز
 ).كند نمي

  
  ـ إِذْ قالتَِ الْملائِكةَُ يا مرْيم إِنَّ اللهّ يبشِّركُِ بِكَلمِةٍ منِهْ اسمه المْسيح عيسي ابنُ مرْيم وجيها فيِ الدنْيا و الآْخرِةَِ و منَِ المْقرََّبين55َ] 45انعمر آل[ 

دهد كه نامش  از طرف خودش بشارت مي] وجود باعظمتي[اي  و را به كلمهخداوند ت! اي مريم«: هنگامي را كه فرشتگان گفتند) به ياد آوريد(     
 .است) الهي(است؛ در حالي كه در اين جهان و جهان ديگر، صاحب شخصيت خواهد بود؛ و از مقرّبان » مسيح، عيسي پسر مريم«
 

 لحِينَ ـ و يكلَِّم الناّس فِي المْهدِ و كهَلاً و منَِ الصا56ص] 46عمران آل[ 
 ».سخن خواهد گفت؛ و از شايستگان است) و ميانسال شدن(و با مردم، در گاهواره و در حالت كهولت  
 

  لهَ كنُْ فيَكوُنُ ـ قالتَ رب أنَيّ يكوُنُ لي ولدَ و لَم يمسسني بشرٌَ قالَ كَذلكِِ اللهّ يخلْقُُ ما يشاء إذِا قضَي أمَرًا فَإِنَّما يقوُل56ُص] 47عمران آل[ 
گونه  خداوند، اين«: فرمود» !چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد، در حالي كه انساني با من تماس نگرفته است؟! پروردگارا«: گفت) مريم( 

آن نيز فوراً موجود » !موجود باش«: گويد ، فقط به آن مي)و فرمان هستي آن را صادر كند(هنگامي كه چيزي را مقررّ دارد ! آفريند هر چه را بخواهد مي
 .شود مي

 
  ـ و يعلِّمه الْكِتاب و الْحكِْمةَ و التَّوراةَ و اْلإِنجْيل56َص] 48عمران آل[ 

 .آموزد و به او، كتاب و دانش و تورات و انجيل، مي 
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 بĤِيةٍ منِْ ربكمُ أَنيّ أَخلُْقُ لَكُم منَِ الطِّينِ كهَيئةَِ الطَّيرِ فأَنَْفخُُ فيهِ فيَكوُنُ طيَرًا بِإذِْنِ  ـ و رسولاً إلِي بني إسِرائيلَ أَنيّ قَد جئِتُْكم56ُص] 49عمران آل[ 
 نَ في بيوتِكُم إِنَّ في ذلكِ لآَيةً لكَُم إِنْ كنُتُْم مؤمْنِينَاللهِّ و أُبرِئُ الأَْكمْه و الأَْبرصَ و أُحيِ الْموتي بِإذِْنِ اللهِّ و أنَُبئُكُم بِما تأَْكُلوُنَ و ما تَدخرُِو

ام؛ من  اي از طرف پروردگار شما، برايتان آورده من نشانه:) گويد قرار داده، كه به آنها مي(رسول و فرستاده به سوي بني اسرائيل ) او را به عنوان(و  
[= و به اذن خدا، كورِ مادرزاد و مبتلايان به برص . گردد اي مي دمم و به فرمان خدا، پرنده آن ميسازم؛ سپس در  از گلِ، چيزي به شكل پرنده مي

دهم؛ مسلماً  كنيد، به شما خبر مي هاي خود ذخيره مي خوريد، و در خانه كنم؛ و از آنچه مي بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده مي را بهبودي مي] پيسي
 !شماست، اگر ايمان داشته باشيداي براي  در اينها، نشانه

 
  ـ و مصدقاً لِما بينَ يدي منَِ التَّوراةِ و ِلأُحلَِّ لَكُم بعض الَّذي حرِّم عليَكُم و جئِتْكُُم بĤِيةٍ منِْ ربكُم فَاتَّقوُا اللهّ و أطَيعون56ِص] 50عمران آل[ 

مانند گوشت (بر شما حرام شده، ) بر اثر ظلم و گناه،(اي از چيزهايي را كه  تا پاره) ام آمده(كنم؛ و  ده، تصديق ميو آنچه را پيش از من از تورات بو 
 !ام؛ پس از خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد اي از طرف پروردگار شما، برايتان آورده حلال كنم؛ و نشانه) بعضي از چهارپايان و ماهيها،

 
 نَّ اللّه ربي و ربكُم فَاعبدوه هذا صرِاطٌ مستقَيم ـ إ56ِص] 51عمران آل[ 

 »!اين است راه راست)! نه من، و نه چيز ديگر را(خداوند، پروردگار من و شماست؛ او را بپرستيد  
 

 الْحواريِونَ نحَنُ أَنصْار اللهِّ آمناّ باِللهِّ و اشهْد بِأَناّ مسلِمونَ ـ فَلَما أحَس عيسي منِْهم الْكفُرَْ قالَ منْ أَنْصاري إلَِي اللّهِ قالَ 56ص] 52عمران آل[ 
[= حواريان » گردد؟) براي تبليغ آيين او(كيست كه ياور من به سوي خدا «: كرد، گفت) و مخالفت(هنگامي كه عيسي از آنان احساس كفر  

 .ايم گواه باش كه ما اسلام آورده) نيز( خدا ايمان آورديم؛ و تو ما ياوران خداييم؛ به«: گفتند] شاگردانِ مخصوصِ او
 

  ـ ربنا آمناّ بِما أَنزْلَتْ و اتَّبعناَ الرَّسولَ فَاكتُْبنا مع الشاّهِدين57َص] 53عمران آل[ 
 »!ر زمره گواهان بنويسپيروي نموديم؛ ما را د) تو(اي، ايمان آورديم و از فرستاده  به آنچه نازل كرده! پروردگارا 
 
  ـ و مكرَوُا و مكرََ اللّه و اللّه خيَرُ المْاكرِين57َص] 54عمران آل[  
جويي كرد؛ و خداوند، بهترين  چاره) بر حفظ او و آيينش،(نقشه كشيدند؛ و خداوند ) يهود و دشمنان مسيح، براي نابودي او و آيينش،(و  

 .جويان است چاره
 

 ـ إِذْ قالَ اللهّ يا عيسي إِنّي متوَفِّيك و رافِعك إلِيَ و مطَهركُ منَِ الَّذينَ كفَرَُوا و جاعلُِ الَّذينَ اتَّبعوك فوَقَ الَّذينَ كفَرَُوا إِلي 57ص] 55عمران آل[ 
 يهِ تخَْتلَِفوُنَيومِ الْقِيامةِ ثُم إلَِي مرْجِعكُم فَأحَكُم بينَكُم فيما كُنتْمُ ف

برم و تو را از كساني كه كافر شدند، پاك  گيرم و به سوي خود، بالا مي من تو را برمي«: هنگامي را كه خدا به عيسي فرمود) به ياد آوريد( 
شما به سوي من است و در دهم؛ سپس بازگشت  سازم؛ و كساني را كه از تو پيروي كردند، تا روز رستاخيز، برتر از كساني كه كافر شدند، قرارمي مي

 .كنم ميان شما، در آنچه اختلاف داشتيد، داوري مي
 
  ـ فَأمَا الَّذينَ كفَرَُوا فَأعُذِّبهم عذابا شَديدا فيِ الدنيْا و اْلآخرَِةِ و ما لَهم منِْ ناصرِين57َص] 56عمران آل[  

 .در دنيا و آخرت، آنان را مجازات دردناكي خواهم كرد؛ و براي آنها، ياوراني نيست)  انكار كردند،و پس از شناختن حق، آن را(اما آنها كه كافر شدند، 
 

  ـ و أمَا الَّذينَ آمنوُا و عمِلوُا الصالِحاتِ فيَوفِّيهِم أُجورهم و اللهّ لا يحبِ الظّالمِين57َص] 57عمران آل[ 
 ».دارد عمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را بطور كامل خواهد داد؛ و خداوند، ستمكاران را دوست نمياما آنها كه ايمان آوردند، و ا 
 

  ـ ذلكِ نتَْلوُه عليَك منَِ الآْياتِ و الذِّكرِْ الحْكيم57ِص] 58عمران آل[ 
 .ري حكيمانه استاست، و يادآو) ي حقاّنيت تو(ها خوانيم، از نشانه اينها را كه بر تو مي 
 

  ـ إِنَّ مثلََ عيسي عِنْد اللّهِ كَمثلَِ آدم خَلقََه منِْ ترُابٍ ثُم قالَ لهَ كنُْ فيَكوُن57ُص] 59عمران آل[ 
نابر اين، ولادت ب. (او هم فوراً موجود شد» !موجود باش«: مثَل عيسي در نزد خدا، همچون آدم است؛ كه او را از خاك آفريد، و سپس به او فرمود 

 .)مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر الوهيت او نيست
  
 ـ قلُْ آمناّ باِللهِّ و ما أُنزْلَِ عليَنا و ما أُنزِْلَ علي إِبراهيم و إسِماعيلَ و إسِحاقَ و يعقوُب و الأْسَباطِ و ما أُوتيِ موسي و عيسي و 61ص] 84عمران آل[ 
ونَالنَّبِيلِمسم َنُ لهَنح و مدٍ منِْهنَ أَحيلا نُفرَِّقُ ب هِمبونَ منِْ ر 
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به آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده؛ و آنچه به موسي و ) همچنين(به خدا ايمان آورديم؛ و «: بگو 
 ».او تسليم هستيم) فرمان(گذاريم؛ و در برابرِ  اده شده است؛ ما در ميان هيچ يك از آنان فرقي نميپيامبران، از طرف پروردگارشان د) ديگر(عيسي و 

  
 اللّه علَيها بِكفُرِْهِم فَلا  ـ فبَِما نقَضِْهِم ميثاقَهم و كفُرْهِِم بĤِياتِ اللّهِ و قتَلْهِِم الأَْنبِْياء بغَِيرِ حقٍّ و قوَلهِِم قُلوُبنا غلُْف بلْ طبَع103ص] 155نساء[ 

 يؤمْنِوُنَ إلاِّ قلَيلاً
بر دلهاي ما، پرده افكنده «: گفتند مي) از روي استهزا(شكني آنها، و انكار آيات خدا، و كشتن پيامبران بناحق، و بخاطر اينكه  بخاطر پيمان) ولي( 
كه راه حق (آري، خداوند بعلّت كفرشان، بر دلهاي آنها مهر زده؛ كه جز عده كمي .) رانده درگاه خدا شدند» !كنيم شده و سخنان پيامبر را درك نمي(

 .آورند ايمان نمي) پويند و لجاج ندارند، مي
 

  ـ و بِكُفرْهِِم و قوَلِهِم علي مرْيم بهتانًا عظيما103ص] 156نساء[ 
 .بخاطر كفرشان، و تهمت بزرگي كه بر مريم زدند) نيز(و  
 

 ـ و قوَلهِِم إِنّا قتََلنْاَ الْمسيح عيسي ابنَ مرْيم رسولَ اللهِّ و ما قتََلوُه و ما صلبَوه و لكنِْ شبُه لَهم و إِنَّ الَّذينَ اختَْلَفوُا فيهِ لَفي 103ص] 157نساء[ 
 و ما قتََلوُه يقينًاشكَ منِهْ ما لَهم بهِِ منِْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباع الظَّنِّ 

و . در حالي كه نه او را كشتند، و نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه شد» !ما، مسيح عيسي بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم«: و گفتارشان كه 
 !كنند؛ و قطعاً او را نكشتند روي مياو اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پي) قتل(كساني كه در مورد 

 
  ـ بلْ رفعَه اللّه إلَِيهِ و كانَ اللهّ عزيزًا حكيما103ص] 158نساء[ 

 .و خداوند، توانا و حكيم است. بلكه خدا او را به سوي خود، بالا برد 
 

  قَبلَ موتِهِ و يوم الْقِيامةِ يكوُنُ عليَهِم شَهيدا ـ و إنِْ منِْ أهَلِ الْكِتابِ إِلاّ لَيؤمِْننََّ بِه103ِص] 159نساء[ 
 .آورد؛ و روز قيامت، بر آنها گواه خواهد بود ايمان مي] حضرت مسيح[= و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگش به او      

  
لي نوُحٍ و النَّبيِينَ منِْ بعدِهِ و أَوحينا إلِي إِبراهيم و إسِماعيلَ و إسِحاقَ و يعقوُب و اْلأسَباطِ و  ـ إنِاّ أَوحينا إلِيَك كمَا أَوحينا إ104ِص] 163نساء[ 

 عيسي و أَيوب و يونسُ و هارونَ و سليَمانَ و آتيَنا داوود زبورا
[= به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط ) نيز(امبران بعد از او وحي فرستاديم؛ و ما به تو وحي فرستاديم؛ همان گونه كه به نوح و پي 

 .و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحي نموديم؛ و به داوود زبور داديم] بني اسرائيل
 

 م نَقصْصهم علَيك و كلََّم اللهّ موسي تَكْليما ـ و رسلاً قدَ قصَصناهم عليَك منِْ قبَلُ و رسلاً ل104َص] 164نساء[ 
ايم؛ و خداوند با موسي سخن  ايم؛ و پيامبراني كه سرگذشت آنها را بيان نكرده و پيامبراني كه سرگذشت آنها را پيش از اين، براي تو باز گفته 

 .)و اين امتياز، از آن او بود. (گفت
 

 بشِّرينَ و منذِْرينَ لئَِلاّ يكوُنَ لِلناّسِ علَي اللهِّ حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ اللهّ عزيزًا حكيما ـ رسلاً م104ص] 165نساء[ 
، و خداوند) و بر همه اتمام حجت شود؛(دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند،  دهنده و بيم پيامبراني كه بشارت 

 .توانا و حكيم است
  
 ـ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تَغلْوُا في دينِكُم و لا تقَوُلوُا علَي اللّهِ إِلاَّ الْحقَّ إنَِّما الْمسيح عيسي ابنُ مرْيم رسولُ اللّهِ و كلَِمتُه ألَْقاها إِلي 105ص] 171نساء[ 

 و رسلهِِ و لا تقَوُلوُا ثَلاثةٌَ انتَْهوا خَيرًا لَكُم إنَِّما اللهّ إلِه واحِد سبحانهَ أَنْ يكوُنَ لهَ ولَد لهَ ما فيِ السماواتِ و ما فيِ الأْرَضِ و مرْيم و روح منِْه فĤَمنِوُا بِاللّهِ
 كفَي بِاللّهِ وكيلاً

و (مسيح عيسي بن مريم فقط فرستاده خدا، و كلمه ! ره خدا، غير از حق نگوييدو در با! نكنيد) و زياده روي(در دين خود، غلو ! اي اهل كتاب 
گانه  سه) خداوند(«: و نگوييد! بنابر اين، به خدا و پيامبران او، ايمان بياوريد. از طرف او بود) شايسته(اوست، كه او را به مريم القا نمود؛ و روحي ) مخلوق
از آن اوست ) بلكه(خدا، تنها معبود يگانه است؛ او منزه است كه فرزندي داشته باشد؛ ! اي شما بهتر استخودداري كنيد كه بر) از اين سخن(» !است

 .آنچه در آسمانها و در زمين است؛ و براي تدبير و سرپرستي آنها، خداوند كافي است
 

 المْلائِكةَُ المْقرََّبونَ و منْ يستَنكْفِ عنْ عِبادتِهِ و يستَكبْرِْ فسَيحشرُُهم إلِيَهِ  ـ لنَْ يستنَكِْف الْمسيح أنَْ يكوُنَ عبدا لِلهِّ و لا105َص] 172نساء[ 
 جميعا
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ر و آنها كه از عبوديت و بندگي او، روي برتابند و تكب). از اين ابا دارند(هرگز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده خدا باشد؛ و نه فرشتگان مقربّ او  
 .نزد خود جمع خواهد كرد) در قيامت(كنند، بزودي همه آنها را 

  
 و  ـ لقََد كفَرََ الَّذينَ قالوُا إنَِّ اللهّ هو الْمسيح ابنُ مرْيم قلُْ فَمنْ يملكِ منَِ اللهِّ شيَئاً إنِْ أَراد أنَْ يهلكِ المْسيح ابنَ مرْيم و أمُه110ص] 17مائده[ 

َلي كلُِّ شيع اللّه و شاءخلْقُُ ما يما ينَهيما ب ضِ والأَْر ماواتِ والس ْلكلِلهِّ م ا وميعضِ جنْ فيِ الأَْرءٍ قَديرٌ م 
و همه كساني را كه اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش «: ، بطور مسلمّ كافر شدند؛ بگو»خدا، همان مسيح بن مريم است«: آنها كه گفتند 

حكومت آسمانها و زمين، و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ هر چه ) آري،(تواند جلوگيري كند؟  روي زمين هستند هلاك كند، چه كسي مي
 ».و او، بر هر چيزي تواناست) حتّي انساني بدون پدر، مانند مسيح؛(آفريند؛  بخواهد، مي

  
فَّينا علي آثارِهمِ بِعيسي ابنِ مرْيم مصدقاً لِما بينَ يديهِ منَِ التَّوراةِ و آتَيناه الإِْنْجيلَ فيهِ هدي و نوُر و مصدقاً لِما بينَ يديهِ  ـ و ق116َص] 46مائده[ 

 منَِ التَّوراةِ و هدي و موعظَِةً للِْمتَّقينَ
، عيسي بن مريم را فرستاديم در حالي كه كتاب تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود تصديق داشت؛ و ]پيشينپيامبران [= و بدنبال آنها  

اي براي  كرد؛ و هدايت و موعظه تورات را، كه قبل از آن بود، تصديق مي) اين كتاب آسماني نيز(انجيل را به او داديم كه در آن، هدايت و نور بود؛ و 
 .پرهيزگاران بود

  
  ـ و ليْحكُم أَهلُ الإِْنْجيلِ بِما أنَزْلََ اللّه فيهِ و منْ لَم يحكُم بمِا أَنزَْلَ اللهّ فأَُولئكِ هم الْفاسقِوُن116َص] 47مائده[ 

كنند،  ازل كرده حكم نميو كساني كه بر طبق آنچه خدا ن! نيز بايد به آنچه خداوند در آن نازل كرده حكم كنند] پيروان مسيح[= اهل انجيل  
  .فاسقند
  
                     ـ لَقَد كَفرََ الَّذينَ قالوُا إنَِّ اللّه هو المْسيح ابنُ مرْيم و قالَ الْمسيح يا بني إسِرائيلَ اعبدوا اللهّ ربي و ربكُم إِنَّه منْ 120ص] 72مائده [   

 يشرْكِ باِللهِّ فقََد حرَّم اللّه عليَهِ الجْنَّةَ و مأوْاه الناّر و ما لِلظاّلمِينَ منِْ أنَْصارٍ
 من خداوند يگانه را، كه پروردگار! اي بني اسرائيل: مسيح گفت) با اينكه خود(، بيقين كافر شدند، »خداوند همان مسيح بن مريم است«: آنها كه گفتند

زيرا هر كس شريكي براي خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است؛ و جايگاه او دوزخ است؛ و ستمكاران، يار و ! و شماست، پرستش كنيد
 .ياوري ندارند

 
 إلِه واحِد و إِنْ لَم ينتَْهوا عما يقوُلوُنَ لَيمسنَّ الَّذينَ كفَرَُوا منِْهم عذاب ـ لقََد كَفرََ الَّذينَ قالوُا إِنَّ اللهّ ثالثُِ ثَلاثَةٍ و ما منِْ إلِهٍ إلا120ِّص] 73مائده[       

ألَيم 
گويند دست بر ندارند، عذاب  بيقين كافر شدند؛ معبودي جز معبود يگانه نيست؛ و اگر از آنچه مي) نيز(» خداوند، يكي از سه خداست«: آنها كه گفتند

 .خواهد رسيد) كه روي اين عقيده ايستادگي كنند،(كافران آنها دردناكي به 
 
  ـ أَ فلاَ يتوُبونَ إلِيَ اللهِّ و يستَغفْرُِونهَ و اللهّ غفَوُر رحيم120ص] 74مائده [      

 .خداوند آمرزنده مهربان است) در حالي كه(كنند؟  گردند، و از او طلب آمرزش نمي يا به سوي خدا بازنمي
 

 ـ ما الْمسيح ابنُ مرْيم إِلاّ رسولٌ قَد خَلتَ منِْ قبَلهِِ الرُّسلُ و أمُه صدِيقةٌَ كانا يأْكُلانِ الطَّعام انْظرُْ كيَف نبُينُ لَهم الآْياتِ ثُم 120ص] 75مائده[ 
 انْظرُْ أَنيّ يؤْفَكوُنَ

با (خوردند؛  بود؛ پيش از وي نيز، فرستادگان ديگري بودند، مادرش، زن بسيار راستگويي بود؛ هر دو، غذا مي) اخد(مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده  
سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده ! سازيم بنگر چگونه نشانه را براي آنها آشكار مي!) اين حال، چگونه دعوي الوهيت مسيح و پرستش مريم را داريد؟

 !شوند مي
 

  ـ قلُْ أَ تعَبدونَ منِْ دونِ اللّهِ ما لا يملكِ لَكُم ضرَا و لا نَفْعا و اللهّ هو السميع الْعليم120ص] 76مائده[ 
 ».و خداوند، شنوا و داناست! پرستيد كه مالك سود و زيان شما نيست؟ آيا جز خدا چيزي را مي«: بگو 
 

 كتِابِ لا تَغْلوُا في دينِكُم غَيرَ الْحقِّ و لا تَتَّبِعوا أهَواء قوَمٍ قَد ضلَُّوا منِْ قَبلُ و أَضَلُّوا كَثيرًا و ضَلُّوا عنْ سواءِ السبيلِ ـ قلُْ يا أَهلَ ال121ْص] 77مائده[ 
تي كه پيشتر گمراه شدند و ديگران را و از هوسهاي جمعي! و غير از حق نگوييد! نكنيد) و زياده روي(در دين خود، غلو ! اي اهل كتاب«: بگو 

 »!گمراه كردند و از راه راست منحرف گشتند، پيروي ننماييد
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  ـ لُعنَِ الَّذينَ كفَرَُوا منِْ بني إسِرائيلَ علي لسِانِ داوود و عيسي ابنِ مرْيم ذلكِ بِما عصوا و كانوُا يعتدَون121َص] 78مائده[ 
 .نمودند اين بخاطر آن بود كه گناه كردند، و تجاوز مي! شدند) و نفرين(رائيل، بر زبان داوود و عيسي بن مريم، لعن كافران بني اس 
 

  ـ كانوُا لا يتَناهونَ عنْ منكرٍَ فَعلوُه لَبئِْس ما كانوُا يفعْلوُن121َص] 79مائده[ 
 !دادند كردند؛ چه بدكاري انجام مي ي نميدادند، يكديگر را نه آنها از اعمال زشتي كه انجام مي 
 

  ـ ترَي كثَيرًا منِهْم يتوَلَّونَ الَّذينَ كفَرَُوا لبَئِسْ ما قَدمت لَهم أَنفْسُهم أَنْ سخطَِ اللهّ عليَهِم و فِي الْعذابِ هم خالِدون121َص] 80مائده[ 
آنها، چه بد اعمالي از ) سركش(؛ نفس )ريزند و با آنها طرح دوستي مي(دارند  را دوست مي) پرستان  بتو(بيني كه كافران  بسياري از آنها را مي 

 .جاودانه خواهند ماند) الهي(كه نتيجه آن، خشم خداوند بود؛ و در عذاب ! آنها فرستاد) معاد(پيش براي 
 

 ي و ما أُنزِْلَ إِليَهِ ما اتَّخَذُوهم أَولِياء و لكنَِّ كَثيرًا منِْهم فاسقِوُنَ ـ و لوَ كانوُا يؤمْنِوُنَ باِللّهِ و النَّب121ِص] 81مائده[ 
 .كردند؛ ولي بسياري از آنها فاسقند را به دوستي اختيار نمي] كافران[= آنان ) هرگز(آوردند،  و آنچه بر او نازل شده، ايمان مي) ص(و اگر به خدا و پيامبر 

 
 ـ لتََجِدنَّ أشََد النّاسِ عداوةً لِلَّذينَ آمنوُا اليْهود و الَّذينَ أشَرَْكوُا و لتََجِدنَّ أَقرْبَهم مودةً للَِّذينَ آمنوُا الَّذينَ قالوُا إنِّا نَصاري ذلكِ 121ص] 82مائده[ 

 بِأَنَّ منِْهم قسِيسينَ و رهباناً و أنََّهم لا يستَكبْرُِونَ
يابي كه  بطور مسلمّ، دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهي يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كساني مي 

 .ورزند تكبر نمي) در برابر حق(؛ اين بخاطر آن است كه در ميان آنها، افرادي عالم و تارك دنيا هستند؛ و آنها »ما نصاري هستيم«: گويند مي
  
 ـ إذِْ قالَ اللهّ يا عيسي ابنَ مرْيم اذْكرُْ نِعمتي عليَك و علي والِدتكِ إذِْ أَيدتكُ برُِوحِ القْدُسِ تُكلَِّم الناّس فِي الْمهدِ و كَهلاً و 126ص] 110مائده[ 

 و إِذْ تخَلْقُُ مِنَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ بِإذِْني فَتنَفُْخُ فيها فتََكوُنُ طيَرًا بِإذِْني و تبُرِئُ الأَْكْمه و اْلأَبرَص بِإذِنْي و إِذْ علَّمتكُ الْكِتاب و الحِْكْمةَ و التَّوراةَ و الإِْنْجيلَ
 اتِ فقَالَ الَّذينَ كَفرَُوا منِْهم إنِْ هذا إِلاّ سِحرٌ مبينٌإِذْ تُخرِْج الْموتي بِإذِْني و إذِْ كَففَتْ بني إسِرائيلَ عنكْ إِذْ جِئتْهَم باِلبْين

روح القدس » زماني كه تو را با! ياد كن نعمتي را كه به تو و مادرت بخشيدم«: هنگامي را كه خداوند به عيسي بن مريم گفت) به خاطر بياور( 
گفتي؛ و هنگامي كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو آموختم؛ و هنگامي  تقويت كردم؛ كه در گاهواره و به هنگام بزرگي، با مردم سخن مي«

شد؛ و كور مادرزاد، و مبتلا به بيماري پيسي  اي مي دميدي، و به فرمان من، پرنده ساختي، و در آن مي كه به فرمان من، از گل چيزي بصورت پرنده مي
كردي؛ و هنگامي كه بني اسرائيل را از آسيب رساندن به تو، بازداشتم؛ در آن  ه فرمان من زنده ميب) نيز(دادي؛ و مردگان را  را به فرمان من، شفا مي

 »!اينها جز سحر آشكار نيست: موقع كه دلايل روشن براي آنها آوردي، ولي جمعي از كافران آنها گفتند
 

 ا بي و برِسَولي قالوُا آمنّا و اشْهد بِأَنَّنا مسلِمونَ ـ و إذِْ أَوحيت إلِيَ الْحوارِيينَ أَنْ آمِنو126ُص] 111مائده[ 
ايمان آورديم، و گواه باش كه ما «: آنها گفتند» !به من و فرستاده من، ايمان بياوريد«: زماني را كه به حواريون وحي فرستادم كه) به ياد آور(و  

 »!مسلمانيم
 

  ـ إذِْ قالَ الْحوارِيونَ يا عيسي ابنَ مرْيم هلْ يستَطيع ربك أَنْ ينزَِّلَ عليَنا مائِدةً منَِ السماءِ قالَ اتَّقوُا اللهّ إِنْ كنُتُْم مؤمْنِين126َص] 112مائده[ 
از خدا «: گفت) در پاسخ(او » سمان بر ما نازل كند؟اي از آ تواند مائده آيا پروردگارت مي! اي عيسي بن مريم«: در آن هنگام كه حواريون گفتند 

 »!بپرهيزيد اگر با ايمان هستيد
 

  ـ قالوُا نرُيد أنَْ نَأْكلَُ منِْها و تطَمْئنَِّ قُلوُبنا و نَعلَم أنَْ قَد صدقتْنَا و نَكوُنَ عليَها منَِ الشّاهِدين126َص] 113مائده[ 
اي؛ و بر آن، گواه  مطمئن گردد؛ و بدانيم به ما راست گفته) به رسالت تو(خواهيم از آن بخوريم، و دلهاي ما  مي) ،ما نظر بدي نداريم(«: گفتند 

 ».باشيم
 

 آخرِنِا و آيةً منِكْ و ارزقنْا و أَنتْ خيَرُ  ـ قالَ عيسي ابنُ مرْيم اللهّم ربنا أَنزِْلْ علَينا مائِدةً منَِ السماءِ تَكوُنُ لَنا عيدا لأَِولِنا و127ص] 114مائده[ 
 الرّازِقينَ

اي از تو؛ و به ما  تا براي اول و آخر ما، عيدي باشد، و نشانه! اي بر ما بفرست از آسمان مائده! پروردگارا! خداوندا«: عيسي بن مريم عرض كرد 
 »!تو بهترين روزي دهندگاني! روزي ده

 
  قالَ اللهّ إنِّي منزَِّلُها عليَكُم فَمنْ يكْفرُْ بعد مِنكُْم فإَنِيّ أعُذِّبه عذابا لا أُعذِّبه أَحدا منَِ الْعالَمينَ ـ127ص] 115مائده[ 
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، او را )ه انكار پويدو را(كنم؛ ولي هر كس از شما بعد از آن كافر گردد  من آن را بر شما نازل مي«: فرمود) دعاي او را مستجاب كرد؛ و(خداوند  
 »!كنم كه احدي از جهانيان را چنان مجازات نكرده باشم مجازاتي مي

 
أَنْ  ـ و إذِْ قالَ اللهّ يا عيسي ابنَ مرْيم ء أَنتْ قُلتْ للِناّسِ اتَّخذُِوني و أمُي إِلهينِ منِْ دونِ اللّهِ قالَ سبحانكَ ما يكوُنُ لي 127ص] 116مائده[ 

 أَقوُلَ ما ليَس لي بِحقٍّ إنِْ كُنتْ قُلتُْه فَقَد علِمتهَ تعَلَم ما في نفَسْي و لا أَعلَم ما في نَفسْكِ إِنَّك أنَتْ علامّ الغُْيوبِ
: گويد ، او مي»! غير از خدا انتخاب كنيد؟آيا تو به مردم گفتي كه من و مادرم را بعنوان دو معبود«: گويد و آنگاه كه خداوند به عيسي بن مريم مي 
تو از آنچه در روح و جان من است، ! داني اگر چنين سخني را گفته باشم، تو مي! من حق ندارم آنچه را كه شايسته من نيست، بگويم! منزهي تو«

 .خبريبيقين تو از تمام اسرار و پنهانيها با! توست، آگاه نيستم) پاك(آگاهي؛ و من از آنچه در ذات 
 

 ـ ما قُلتْ لَهم إِلاّ ما أَمرْتنَي بهِِ أَنِ اعبدوا اللّه ربي و ربكُم و كنُتْ عليَهِم شَهيدا ما دمت فيهِم فَلَما توَفَّيتنَي كنُتْ أَنتْ الرَّقيب 127ص] 117مائده[ 
لي كلُِّ شَيع ْأَنت و هِمَليع ءٍ شَهيد 

و تا زماني ! خداوندي را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماست:) به آنها گفتم( آنچه مرا به آن فرمان دادي، چيزي به آنها نگفتم؛ من، جز 
 !كه در ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم؛ ولي هنگامي كه مرا از ميانشان برگرفتي، تو خود مراقب آنها بودي؛ و تو بر هر چيز، گواهي

 
  ـ إِنْ تعُذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك و إِنْ تَغْفرِْ لَهم فإَِنَّك أنَتْ الْعزيزُ الحْكيم127ص] 118مائده[ 

ر تو نشانه نه كيف! (؛ و اگر آنان را ببخشي، توانا و حكيمي)و قادر به فرار از مجازات تو نيستند. (اگر آنها را مجازات كني، بندگان تواند) با اين حال،( 
 »!)حكمتي است، و نه بخشش تو نشانه ضعف بي

 
 ـ قالَ اللهّ هذا يوم ينفَْع الصادقِينَ صِدقهُم لَهم جناّت تجَري منِْ تَحتِها الأَْنْهار خالدِينَ فيها أَبدا رضيِ اللهّ عنهْم و رضوُا عنْه 127ص] 119مائده[ 

 عظيمذلكِ الفْوَز الْ
آن ) درختان(بخشد؛ براي آنها باغهايي از بهشت است كه نهرها از زير  امروز، روزي است كه راستي راستگويان، به آنها سود مي«: گويد خداوند مي 

 »! استمانند؛ هم خداوند از آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند؛ اين، رستگاري بزرگ گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن مي مي
 

 ءٍ قدَيرٌ  ـ للِّهِ ملكْ السماواتِ و الأْرَضِ و ما فيهنَِّ و هو علي كلُِّ شي127َص] 120مائده[ 
 .حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست، از آن خداست؛ و او بر هر چيزي تواناست 

  
 لي قوَمهِِ نرَفَْع درجاتٍ منْ نشَاء إنَِّ ربك حكيم عليم ـ و تِلكْ حجتنُا آتيَناها إِبراهيم ع138ص] 83انعام[  

 .بريم؛ پروردگار تو، حكيم و داناست بالا مي) و شايسته بدانيم،(درجات هر كس را بخواهيم ! اينها دلايل ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديم
 

 يعقوُب كُلا هدينا و نوُحا هدينا منِْ قبَلُ و منِْ ذرُيتهِِ داوود و سليَمانَ و أَيوب و يوسف و موسي و هارونَ  ـ و وهبنا لهَ إسِحاقَ و138ص] 84انعام[ 
 و كَذلكِ نجَزِي المْحسنِينَ

پيش از آن هدايت نموديم؛ و از فرزندان او، داوود و ) نيز (بخشيديم؛ و هر دو را هدايت كرديم؛ و نوح را] ابراهيم[= و اسحاق و يعقوب را به او  
 !دهيم گونه نيكوكاران را پاداش مي ؛ اين)هدايت كرديم(سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون را 

 
  ـ و زكرَِيا و يحيي و عيسي و إلِْياس كلٌُّ منَِ الصالحِين138َص] 85انعام[ 

 .حيي و عيسي و الياس را؛ همه از صالحان بودندزكريا و ي) همچنين(و  
 

  ـ و إسِماعيلَ و اليْسع و يونسُ و لوُطًا و كلا فَضَّلنْا عليَ الْعالمَين138َص] 86انعام[ 
 .و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را؛ و همه را بر جهانيان برتري داديم 
 

 و ذُرياتِهِم و إخِوْانهِِم و اجتبَيناهم و هديناهم إلِي صرِاطٍ مستَقيمٍ ـ و مِنْ آبائِهِم 138ص] 87انعام[ 
 .و برگزيديم و به راه راست، هدايت نموديم) افرادي را برتري داديم(و از پدران و فرزندان و برادران آنها  
 

 منِْ عِبادِهِ و لوَ أشَْرَكوُا لحَبطَِ عنْهم ما كانوُا يعملوُنَ ـ ذلكِ هدي اللّهِ يهدي بهِِ منْ يشاء 138ص] 88انعام[ 
اند،  كه انجام داده) نيكي(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال ! كند اين، هدايت خداست؛ كه هر كس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمايي مي 

 ).گيرند اي از آن نمي و نتيجه(گردد  نابود مي
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  ـ أُولئكِ الَّذينَ آتيَناهم الْكِتاب و الحْكْم و النُّبوةَ فَإنِْ يكفْرُْ بِها هؤلاُءِ فقََد وكَّلنْا بِها قوَما ليَسوا بِها بِكافرِين138َص] 89انعام[ 
كسان ديگري ) ماند؛ زيرا ن حقّ زمين نميآيي(نسبت به آن كفر ورزند، ) بفرض(آنها كساني هستند كه كتاب و حكم و نبوت به آنان داديم؛ و اگر  

 .سازيم كه نسبت به آن، كافر نيستند را نگاهبان آن مي
 

  ـ أُولئكِ الَّذينَ هدي اللهّ فبَهِداهم اقتَْدِه قلُْ لا أسَئلَُكُم عليَهِ أَجرًا إِنْ هو إِلاّ ذِكرْي لِلْعالمَين138َص] 90انعام[ 
! طلبم ، پاداشي از شما نمي)رسالت و تبليغ(در برابر اين «: بگو) و! (ه خداوند هدايتشان كرده؛ پس به هدايت آنان اقتدا كنآنها كساني هستند ك 

 »)اين وظيفه من است! (، چيزي جز يك يادآوري براي جهانيان نيست)رسالت(اين 
  

تِ النَّصاري المْسيح ابنُ اللهِّ ذلكِ قوَلُهم بِأَفوْاههِِم يضاهؤُِنَ قوَلَ الَّذينَ كَفرَُوا منِْ قَبلُ  ـ و قالتَِ اليْهود عزَيرٌ ابنُ اللهِّ و قال191َص] 30توبه[  
 قاتلََهم اللهّ أنَيّ يؤفَْكوُنَ

ه همانند گفتار كافران گويند، ك اين سخني است كه با زبان خود مي» !مسيح پسر خداست«: و نصاري كفتند» !عزير پسر خداست«: يهود گفتند 
 !يابند؟ پيشين است؛ خدا آنان را بكشد، چگونه از حق انحراف مي

 
لاّ هو سبحانَه عما  ـ اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانهَم أَربابا منِْ دونِ اللّهِ و الْمسيح ابنَ مرْيم و ما أمُرُِوا إلاِّ ليِعبدوا إِلها واحدِا لا إِله إ191ِص] 31توبه[ 

 يشرِْكوُنَ
مسيح فرزند مريم را؛ در حالي كه دستور نداشتند جز خداوند ) همچنين(دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايي در برابر خدا قرار دادند، و ) آنها( 

 !دهند يكتائي را كه معبودي جز او نيست، بپرستند، او پاك و منزه است از آنچه همتايش قرار مي
 

  ـ يريدونَ أَنْ يطفْؤُِا نوُر اللهِّ بِأَفوْاههِِم و يأْبي اللّه إِلاّ أَنْ يتِم نوُره و لوَ كرَِه الْكافرُِون192َص] 32توبه[ 
 !د كافران ناخشنود باشندخواهد كه نور خود را كامل كند، هر چن خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولي خدا جز اين نمي آنها مي 
 

  ـ هو الَّذي أَرسلَ رسولهَ باِلْهدي و دينِ الْحقِّ لِيظْهرَِه علَي الدينِ كُلِّهِ و لوَ كرَِه الْمشرِْكوُن192َص] 33توبه[ 
 !ر چند مشركان كراهت داشته باشندها غالب گرداند، ه او كسي است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين 

  
  ـ و اذْكرُْ فيِ الْكِتابِ مرْيم إذِِ انتَْبذتَ منِْ أَهلِها مكاناً شرَْقيِا306ص] 16مريم[ 

 قرار گرفت؛) بيت المقدس(اش جدا شد، و در ناحيه شرقي  ، مريم را ياد كن، آن هنگام كه از خانواده)آسماني(و در اين كتاب  
 

  ـ فاَتَّخَذَت منِْ دونهِِم حِجابا فأََرسلنْا إلَِيها روحنا فتََمثَّلَ لَها بشرًَا سوِيا306ص] 17يممر[ 
در اين هنگام، ما روح خود را بسوي او فرستاديم؛ و او در ). تا خلوتگاهش از هر نظر براي عبادت آماده باشد(و ميان خود و آنان حجابي افكند  

 !عيب و نقص، بر مريم ظاهر شد بيشكل انساني 
 

  ـ قالتَ إِنيّ أعَوذُ باِلرَّحمنِ منِكْ إِنْ كنُتْ تقَيِا306ص] 18مريم[ 
 !برم اگر پرهيزگاري من از شرّ تو، به خداي رحمان پناه مي«: گفت) سخت ترسيد و(او  
 

 كِ غُلاما زكِيا ـ قالَ إِنَّما أنََا رسولُ ربكِ لأَِهب ل306َص] 19مريم[ 
 »!اي به تو ببخشم تا پسر پاكيزه) ام آمده(من فرستاده پروردگار توام؛ «: گفت 
 

  ـ قالتَ أَنيّ يكوُنُ لي غُلام و لَم يمسسني بشرٌَ و لَم أكَ بغِيا306ص] 20مريم[ 
 »!ام اي هم نبوده ساني با من تماس نداشته، و زن آلودهدر حالي كه تاكنون ان! چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد؟«: گفت 
 

  ـ قالَ كَذلكِِ قالَ ربكِ هو عليَ هينٌ و لِنجَعلهَ آيةً للِناّسِ و رحمةً مِناّ و كانَ أمَرًا مقضِْيا306ص] 21مريم[ 
و او را براي ) آفرينيم، تا قدرت خويش را آشكار سازيم؛ ما او را مي! (اين كار بر من آسان است: پروردگارت فرموده! مطلب همين است«: گفت 

 »)!و جاي گفتگو ندارد(و اين امري است پايان يافته ! اي قرار دهيم؛ و رحمتي باشد از سوي ما مردم نشانه
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  ـ فَحملَتهْ فاَنتْبَذتَ بهِِ مكاناً قصَِيا306ص] 22مريم[ 
 )و خلوت گزيد( باردار شد؛ و او را به نقطه دور دستي برد به او) مريم(سرانجام  
 

  ـ فَأَجاءها المْخاض إلِي جِذعِْ النَّخلْةَِ قالتَ يا لَيتنَي متِ قَبلَ هذا و كنُتْ نسَيا منسْيِا306ص] 23مريم[ 
 »!شدم اي كاش پيش از اين مرده بودم، و بكلّي فراموش مي«: فتگ) آنقدر ناراحت شد كه(درد زايمان او را به كنار تنه درخت خرمايي كشاند؛  
 

  ـ فنَاداها منِْ تَحتِها ألاَّ تحَزَني قدَ جعلَ ربكِ تَحتكَِ سرِيا306ص] 24مريم[ 
 ! استقرار داده) گوارا(پروردگارت زير پاي تو چشمه آبي ! غمگين مباش«: ناگهان از طرف پايين پايش او را صدا زد كه 
 

  ـ و هزّي إلَِيكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسُاقطِْ علَيكِ رطبَا جنِيا306ص] 25مريم[ 
 !ريزد اي بر تو فرو مي و اين تنه نخل را به طرف خود تكان ده، رطب تازه 
 

 حدا فقَوُلي إِنيّ نذََرت لِلرَّحمنِ صوما فَلنَْ أُكلَِّم اليْوم إِنسْيِا ـ فَكُلي و اشرَْبي و قرَّي عيناً فَإمِا ترََينَِّ منَِ البْشرَِ أ307َص] 26مريم[ 
: بگو) با اشاره(و هرگاه كسي از انسانها را ديدي، ! روشن دار) به اين مولود جديد(بنوش؛ و چشمت را ) از آن آب گوارا(بخور؛ و ) از اين غذاي لذيذ( 

 »!)و بدان كه اين نوزاد، خودش از تو دفاع خواهد كرد! (گويم ام؛ بنابراين امروز با هيچ انساني هيچ سخن نمي نذر كردهاي  من براي خداوند رحمان روزه
 

  ـ فَأتَتَ بهِِ قوَمها تحَمِلهُ قالوُا يا مرْيم لقََد جئِتِْ شيَئًا فرَِيا307ص] 27مريم[ 
 !كار بسيار عجيب و بدي انجام دادي! اي مريم«: ، نزد قومش آورد؛ گفتنددر حالي كه او را در آغوش گرفته بود) مريم( 
 

  ـ يا أُختْ هارونَ ما كانَ أَبوكِ امرَأَ سوءٍ و ما كانتَ أمُكِ بغِيا307ص] 28مريم[ 
 »!!اي نه پدرت مرد بدي بود، و نه مادرت زن بد كاره! اي خواهر هارون 
 

 رت إلَِيهِ قالوُا كيَف نُكلَِّم منْ كانَ فيِ الْمهدِ صبيِا ـ فَأشَا307ص] 29مريم[ 
 »!چگونه با كودكي كه در گاهواره است سخن بگوييم؟«: به او اشاره كرد؛ گفتند) مريم( 
 

  ـ قالَ إِنّي عبد اللهِّ آتانِي الْكِتاب و جعلَني نبَيِا307ص] 30مريم[ 
 !به من داده؛ و مرا پيامبر قرار داده است) آسماني(من بنده خدايم؛ او كتاب «: گفت) سخن گشود وناگهان عيسي زبان به ( 
 

  ـ و جعلنَي مباركاً أَينَ ما كُنتْ و أَوصاني باِلصلاةِ و الزَّكاةِ ما دمت حيا307ص] 31مريم[ 
 !ام، مرا به نماز و زكات توصيه كرده است اني كه زنده وجودي پربركت قرار داده؛ و تا زم-هر جا كه باشم-و مرا  
 

  ـ و برا بوِالِدتي و لَم يجعلنْي جبارا شقَِيا307ص] 32مريم[ 
 !و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده؛ و جبار و شقي قرار نداده است 
 

  يوم أمَوت و يوم أُبعثُ حيا ـ و السلام عليَ يوم ولِدت و307ص] 33مريم[ 
 »!ميرم، و آن روز كه زنده برانگيخته خواهم شد بر من، در آن روز كه متولدّ شدم، و در آن روز كه مي) خدا(و سلام  
 

  ـ ذلكِ عيسي ابنُ مرْيم قوَلَ الْحقِّ الَّذي فيهِ يمترَُون307َص] 34مريم[ 
 !كنند ريم؛ گفتار حقّي كه در آن ترديد مياين است عيسي پسر م 
 

  ـ ما كانَ لِلهِّ أَنْ يتَّخِذَ منِْ ولَدٍ سبحانهَ إذِا قَضي أمَرًا فَإنَِّما يقوُلُ لهَ كنُْ فيَكوُن307ُص] 35مريم[ 
 !شود همان دم موجود مي» !موجود باش«: گويد ميهرگاه چيزي را فرمان دهد، ! منزّه است او! هرگز براي خدا شايسته نبود كه فرزندي اختيار كند 
 

  ـ و إِنَّ اللهّ ربي و ربكُم فاَعبدوه هذا صرِاطٌ مستَقيم307ص] 36مريم[ 
 !او را پرستش كنيد؛ اين است راه راست! و خداوند، پروردگار من و شماست 
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 م فوَيلٌ لِلَّذينَ كَفرَُوا منِْ مشْهدِ يومٍ عظيمٍ ـ فاَخْتلََف الأَْحزاب منِْ بينِه307ِص] 37مريم[ 
 )!رستاخيز(هايي از ميان پيروانش اختلاف كردند؛ واي به حال كافران از مشاهده روز بزرگ  گروه) بعد از او(ولي  
 

 م في ضَلالٍ مبينٍ ـ أسَمِع بهِِم و أبَصرِْ يوم يأتْوُننَا لكنِِ الظّالمِونَ اليْو307ص] 38مريم[ 
 !ولي اين ستمگران امروز در گمراهي آشكارند! كنند آيند، چه گوشهاي شنوا و چه چشمهاي بينايي پيدا مي در آن روز كه نزد ما مي 
 

 نَ ـ و أنَْذرِهم يوم الْحسرَةِ إذِْ قُضيِ الأْمَرُ و هم في غفَْلةٍَ و هم لا يؤمِْنو307ُص] 39مريم[ 
 آورند و آنها در غفلتند و ايمان نمي! يابد بترسان، درآن هنگام كه همه چيز پايان مي] روز رستاخيز كه براي همه مايه تأسف است[آنان را از روز حسرت 

  
  و عيسي ابنِ مرْيم و أَخَذْنا منِْهم ميثاقاً غَليظاً ـ و إذِْ أَخَذنْا مِنَ النَّبيِينَ ميثاقهَم و منِكْ و منِْ نوُحٍ و إِبراهيم و موسي419ص] 7أحزاب[ 

از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم، و ما از همه آنان پيمان ) همچنين(هنگامي را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و ) به خاطر آور( 
 )!دكه در اداي مسؤوليت تبليغ و رسالت كوتاهي نكنن(محكمي گرفتيم 

 
  ـ لِيسئلََ الصادِقينَ عنْ صِدقِهِم و أَعد للِْكافرِينَ عذابا ألَيما419ص] 8أحزاب[ 

 .سؤال كند؛ و براي كافران عذابي دردناك آماده ساخته است) در ايمان و عمل صالح(به اين منظور كه خدا راستگويان را از صدقشان  
  
منَِ الدينِ ما وصي بهِِ نوُحا و الَّذي أَوحينا إلِيَك و ما وصينا بِهِ إبِراهيم و موسي و عيسي أَنْ أَقيموا الدينَ و لا  ـ شرَعَ لكَُم 484ص] 13شوري[ 

هي و شاءنْ يهِ مَتَبي إلِيجي ّهِ اللهَإِلي موهعَشرِْكينَ ما تدْلَي المرَ عتتََفرََّقوُا فيهِ كَبنيبنْ يهِ مَدي إلِي 
آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم اين بود  

خداوند هر كس را بخواهد ! مي كنيدو بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش دعوت ! دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد: كه
 .كند گزيند، و كسي را كه به سوي او بازگردد هدايت مي برمي
  

  ـ و لمَا ضرُبِ ابنُ مرْيم مثَلاً إِذا قوَمك منِْه يصدِون493َص] 57زخرف[ 
 . راه انداختندو هنگامي كه درباره فرزند مريم مثلي زده شد، ناگهان قوم تو بخاطر آن داد و فرياد 
 

  ـ و قالوُا ء آلهِتُنا خيَرٌ أَم هو ما ضرَبَوه لكَ إِلاّ جدلاً بلْ هم قوَم خصَمِون493َص] 58زخرف[ 
لي آنها اين و» )!اگر معبودان ما در دوزخند، مسيح نيز در دوزخ است، چرا كه معبود واقع شده! (؟]مسيح[= آيا خدايان ما بهترند يا او «: و گفتند 

 !توز و پرخاشگرند براي تو نزدند؛ آنان گروهي كينه) و لجاج(مثل را جز از طريق جدال 
 

  ـ إِنْ هو إِلاّ عبد أَنْعمنا عليَهِ و جعلنْاه مثَلاً لِبني إسِرائيل493َص] 59زخرف[ 
 . الگوئي براي بني اسرائيل قرار داديماي بود كه ما نعمت به او بخشيديم و او را نمونه و مسيح فقط بنده 
 

  ـ و لوَ نشَاء لَجعلنْا منِْكمُ ملائِكةًَ فيِ الأَْرضِ يخْلفُوُن493َص] 60زخرف[ 
 !گردند) شما(دهيم كه جانشين  و هرگاه بخواهيم به جاي شما در زمين فرشتگاني قرار مي 
 

 ةِ فَلا تَمترَنَُّ بِها و اتَّبِعونِ هذا صرِاطٌ مستقَيم ـ و إنَِّه لَعلِْم لِلساع494ص] 61زخرف[ 
؛ هرگز در آن ترديد نكنيد؛ و از من پيروي كنيد كه )زيرا نزول عيسي گواه نزديكي رستاخيز است. (سبب آگاهي بر روز قيامت است] مسيح[= و او  

 !اين راه مستقيم است
 

 يطانُ إنَِّه لكَُم عدو مبينٌ ـ و لا يصدنَّكُم الش494َّص] 62زخرف[ 
 !باز ندارد، كه او دشمن آشكار شماست) از راه خدا(و شيطان شما را  
 

 ا اللهّ و أطَيعونِ ـ و لمَا جاء عيسي باِلْبيناتِ قالَ قَد جئِْتكُُم باِلحِْكْمةِ و ِلأبُينَ لكَُم بعض الَّذي تَختْلَِفوُنَ فيهِ فَاتَّقو494ُص] 63زخرف[ 
ام تا برخي از آنچه را كه در آن اختلاف داريد  ام، و آمده من براي شما حكمت آورده«: آورد گفت) براي آنها(و هنگامي كه عيسي دلايل روشن  

 !روشن كنم؛ پس تقواي الهي پيشه كنيد و از من اطاعت نماييد
 كُم فاَعبدوه هذا صرِاطٌ مستَقيم ـ إِنَّ اللّه هو ربي و رب494ص] 64زخرف[ 

 »!او را پرستش كنيد كه راه راست همين است) تنها(خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛  
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  ـ فاَختْلََف اْلأَحزاب منِْ بينِهِم فوَيلٌ للَِّذينَ ظلََموا منِْ عذابِ يومٍ ألَيم494ٍص] 65زخرف[  
 !؛ واي بر كساني كه ستم كردند از عذاب روزي دردناك)و بعضي او را خدا پنداشتند(اختلاف كردند ) درباره مسيح(ز ميان آنها هايي ا ولي گروه 
 

  ـ هلْ ينْظرُُونَ إلاَِّ الساعةَ أَنْ تَأتْيِهم بغْتةًَ و هم لا يشْعرُون494َص] 66زخرف[ 
 فهمند؟ ان به سراغشان آيد در حالي كه نميآيا جز اين انتظار دارند كه قيامت ناگه 
 

  ـ الأَْخِلاءّ يومئِذٍ بعضهُم لبِعضٍ عدو إلاَِّ الْمتَّقين494َص] 67زخرف[ 
 !دوستان در آن روز دشمن يكديگرند، مگر پرهيزگاران 

  
عهم الْكِتاب و المْيزانَ لِيقوُم الناّس باِلْقسِطِ و أَنزْلَنْاَ الحْديد فيهِ بأسْ شَديد و منافعِ  ـ لَقَد أَرسلنْا رسلَنا باِلْبيناتِ و أَنزْلَنْا م541ص] 25حديد[ 

 للِناّسِ و ليِعلمَ اللهّ منْ ينْصرُه و رسلَه بِالْغيَبِ إنَِّ اللّه قوَِي عزيزٌ
نازل كرديم تا مردم قيام ) شناسايي حقّ از باطل و قوانين عادلانه(و ميزان ) آسماني( و با آنها كتاب ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، 

كند  به عدالت كنند؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است، تا خداوند بداند چه كسي او و رسولانش را ياري مي
 !ناپذير است وي و شكستآنكه او را ببينند؛ خداوند ق بي

 
  ـ و لقََد أَرسلْنا نوُحا و إِبراهيم و جعلنْا في ذُريتِهمِا النُّبوةَ و الْكِتاب فَمنِهْم مهتَدٍ و كثَيرٌ منِهْم فاسقِوُن541َص] 26حديد[ 

 .اند و بسياري از آنها گنهكارند داديم؛ بعضي از آنها هدايت يافتهما نوح و ابراهيم را فرستاديم، و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار  
  

هبانيِةً  ـ ثُم قَفَّينا علي آثارهِِم برِسُلِنا و قفََّينا بِعيسي ابنِ مرْيم و آتيَناه اْلإنِجْيلَ و جعلْنا في قُلوُبِ الَّذينَ اتَّبعوه رأْفةًَ و رحمةً و ر541ص] 27حديد[ 
 ابتَدعوها ما كتََبناها عليَهِم إِلاَّ ابتِغاء رضِوْانِ اللهِّ فَما رعوها حقَّ رِعايتِها فĤَتيَناَ الَّذينَ آمنوُا منِهْم أَجرَهم و كثَيرٌ منِْهم فاسِقوُنَ

بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دل كساني كه از سپس در پي آنان رسولان ديگر خود را فرستاديم، و بعد از آنان عيسي  
او پيروي كردند رأفت و رحمت قرار داديم؛ و رهبانيتي را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرّر نداشته بوديم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودي خدا بود، 

 !از آنها كه ايمان آوردند پاداششان را داديم؛ و بسياري از آنها فاسقندرو ما به كساني  ولي حقّ آن را رعايت نكردند؛ از اين
  

 ]أتْي مِنْ 552ص] 6صفولٍ يَشِّرًا برِسبم راةِ ومنَِ التَّو يدنَ ييقاً لِما بدصم كُمولُ اللهِّ إلَِيسرائيلَ إِنيّ رِني إسيا ب مرْينُ مي ابإذِْ قالَ عيس ـ و 
بينٌبرٌ مناتِ قالوُا هذا سِحيباِلْب مها جاءَفَلم دمأَح همدِي اسع 
كننده كتابي  من فرستاده خدا به سوي شما هستم در حالي كه تصديق! اي بني اسرائيل«: هنگامي را كه عيسي بن مريم گفت) به ياد آوريد(و  

با ] احمد[= هنگامي كه او » !آيد و نام او احمد است دهنده به رسولي كه بعد از من مي تباشم، و بشار مي] تورات[= كه قبل از من فرستاده شده 
 !»اين سحري است آشكار«: معجزات و دلايل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند

 
 ]552ص] 7صفلامِ وِعي إلِيَ الإْسدي وه و ليَ اللهِّ الْكذَِبنِ افتْرَي عمِم نْ أَظلَْمم الظاّلِمينَ ـ و مَديِ الْقوهلا ي ّالله  

 !كند خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي! شود؟ چه كسي ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالي كه دعوت به اسلام مي 
 

 ]نوُرهِِ 552ص] 8صف تِمم اللّه و اللهِّ بِأفَوْاههِِم طْفؤُِا نوُرِونَ ليريدالْكافرِوُنَ ـ ي كرَِه َلو و 
 !كند هر چند كافران خوش نداشته باشند خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولي خدا نور خود را كامل مي آنان مي 

  
 ]552ص] 14صفوارِيلِلْح مرْينُ مي اباللهِّ كمَا قالَ عيس نوُا كوُنوُا أنَْصارا الَّذينَ آمهَاللهِّ  ـ يا أي نُ أنَْصارونَ نَحوارِينْ أنَْصاري إلَِي اللّهِ قالَ الْحينَ م

 فĤَمنتَ طائفَِةٌ منِْ بني إسِرائيلَ و كَفرََت طائِفةٌَ فأََيدناَ الَّذينَ آمنوُا علي عدوهِم فَأصَبحوا ظاهرِينَ
» !چه كساني در راه خدا ياوران من هستند؟«: گونه كه عيسي بن مريم به حواريون گفت انياوران خدا باشيد هم! ايد اي كساني كه ايمان آورده 

در اين هنگام گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند و گروهي كافر شدند؛ ما كساني را كه ايمان آورده بودند در برابر » ما ياوران خدائيم«: حواريون گفتند
 ! آنان پيروز شدنددشمنانشان تأييد كرديم و سرانجام بر

 


